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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 
  
  

تِِ مَعَ قلَِّ  تِِ فِِ شِدَّ تىِ یا اللَه فِِ جُرأَتِِ عَلََّ مَسئلََتکِ مَعَ اتیانِِ مَا تَکرَهُ، جُودُک وَ کرَمُک، وَ عُدَّ ى، ةَ حَیائِ حُجَّ
 رَافَتکُ وَ رَحَمتکُ

ای پرودرگار من دلیل و سبب من در تجرّی و جرأت بر سؤال از تو، همان رأفت تو است، جود تو است، 
کنم و آن چه که موجب بخشش تو است به اضافه کرامت و بزرگواری تو، در عین حال که مخالفت تو را می

کرامت و بزرگواری تو باعث شده است که من مخالفت آورم. این جود و کراهت و ناراحتی تو است به جای می
با تو را و در قبال تو به نفسانیات و امیال و آرزوهای خلاف دست زدن را، در نظر نیاورم و با اغماض از این 

 گونه مطالب عبور کنم.مسائل بگذرم، با اغماض از این
گفت رفتم مرد بزرگواری بود، مییک وقت در زمان مرحوم آقا یکی از دوستان، خدا رحمتش کند خیلی 

خدمت آقا و ایشان مرا خیلی سخت مورد خطاب قرار دادند، خطاب و عتاب و ....، که آقا این چه کاری است 
کنید؟ ولی از مسائلی که خب کسی مطلع نبود و فقط ایشان دهید؟ چرا این کارهای خلاف را میکه انجام می

بر کردیم ایشان هر چه دلشان خواست دعوایشان را با ما کردند، چقدر گفت ما همین طور صاطّلاع داشتند. می
رود؟ از این مسائل خلاصه هی برای شما حرف بزنیم؟ چقدر نصحیتتان کنیم؟ آخر چرا حرف در سرتان نمی

ای کردیم، گفتم خب آقا اگر این کارها را نکنم پس بین گفت وقتی خوب خسته شدند ما یک خندهگفتند، می
چه را که ده دقیقه ما را گفت تا این را گفتم ایشان غش زدند زیر خنده، همه آنما چه فرقی است؟ میمن و ش

ی آن مالیده شد. گفتم آقا اگر این کار را نکنیم پس بین ما و ها و ...... همه رفت، همهآماج برای انواع شماتت
خب تو کار خودت را کردی حالا مواظب شویم شما دیگر! ایشان گفتند خیلی شما چه فرقی است؟ ما هم می

 باش حواست را جمع کن و خلاصه بیشتر مواظب باش بیشتر ....
بیند یک همچنین شخصی کند و میگوید. چون نگاه میواقعاً هم همین طور است. خب راست می
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خدا رحمت  مقابلش است جرأت بر خطا و اشتباه دارد، خیلی حرف است. آخر آن هم از رفقا و دوستان ]بود.[
کند مرحوم آقای سید مرتضی مقدّسی رضوی بود. او هم اهل حساب بود، او هم اهل سرّ بود، او هم اهل رمز 

 دانست که خبرهایی هست.فهمید و میو راز بود چیزهایی می
تب کنند از بایزید بسطامی اعلی اللَه مقامه و رضوان اللَه علیه، مرد بزرگ، عارف نامدار، شاگرد مکنقل می

آورد امام جعفر صادق علیه السّلام، شش سال این مرد بزرگ در منزل امام صادق علیه السّلام بود سقّا بود آب می
کرد حتّی به عنوان دربان هم دیده شده، مثل معروف کرخی کرد و دربانی هم میکرد تمیز میمنزل را نظیف می

بود، معروف کرخی از بزرگان عرفا و قبرش الآن در بغداد  که دربان بیت امام علی بن موسی الرضّا علیهم السّلام
است، در آن سفری که چند سال پیش ما به عتبات مشرف شدیم، تقریباً حدود سه یا چهار سال پیش، یک دو 
سه شبی در کاظمین مشرف بودیم، ما یک روز در بغداد هم رفتیم و قبر معروف را زیارت کردیم، قبر جنید 

کردیم و همین طور قبر نوّاب اربعه البته نه همه آنها را ظاهراً قبر عثمان بن سعید بود آن طور بغدادی را زیارت 
جا زیارت کردیم بسیار قبر نورانی دارد. معروف کرخی قبرش در بغداد است ایشان رسد در آنکه به نظرم می

 جایی که باید برسد.دربان امام رضا علیه السّلام بود و به واسطه و برکت آن حضرت رسید به آن
بایزید هم شش سال در خدمت امام جعفر صادق علیه السّلام بود و سقّای آن حضرت بود و از اصحاب 

چه که روایات و اینها نبود خب آن اصحاب روایات افراد دیگری بودند چون ائمه علیهم السّلام بر خلاف آن
ه مثل همه افراد بودند. در اذهان حوزوی مرتکز است مجالس ایشان صرفاً مجالس حدیث و احکام نبود، ائم

مجلس درس داشتند، مجلس مسئله و حکم داشتند، مجلس مطالب اخلاقی داشتند، مجلس رفاقت داشتند و 
اصحاب آنها هم از این نقطه نظر متفاوت بودند بعضی اصحاب امام علیه السّلام مثل ابان مثل ابی بصیر، مثل 

ی و امثال ذلک، اینها اصحاب حدیث بودند که هم در محمّد بن مسلم، محمّد بن ابی عمیر و یونس و بزنط
کردند و هم در مجالس عمومی و مسائل اخلاقی و غیره. بعضی از مجالس حدیث آن حضرت شرکت می

کردند مثل محمّد بن مسلم، محمد بن ابی عمیر، مثل جابر ها بودند که در مجالس خاص امام شرکت میهمین
کرد، با ابان و امثال ذلک تفاوت داشتند، در عین ند که حسابشان با بقیه فرق میبن یزید جعفی، اینها افرادی بود

که همه از شیعیان بودند و همه از اصحاب بودند و همه از ملازمین و ملتزمین عتبه ائمّه علیهم السّلام بودند این
 کردند.ولی در عین حال خود اینها هم با هم حساب و کتابشان تفاوت داشت، فرق می

جلساتی که امام علیه السّلام با جابر بن یزید جعفی و محمد بن ابی عمیر و محمد بن مسلم داشت آن 
که ما همه همین طور جلسات را با ابی بصیر نداشت یا با ابان نداشت و امثال ذلک، اینها تفاوت داشتند مثل این

و دورتر و رفقایی که بعضی را آدم  هستیم. هر کسی خب رفقای مختلفی دارد رفقای نزدیک و نزدیکتر و دور
بیند بعضی هستند فقط در خیابان وقتی که آدم را بیند بعضی را همان سالی یک بار هم نمیسالی یک بار می
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افتند! سلام علیکم حال شما چطور است؟ احوال شما، آقا مدّتی خبر نداریم! بله بنده هم بینند یاد آدم میمی
آورید منزل ما؟ خب شما تشریف بیاورید منزل ما، اینها ین به آن در. آقا تشریف نمیمدّتی از شما خبر ندارم، ا

فقط افرادی هستند که فقط در خیابان آدم را ببینند. در یک سفری، مسافرت است، حالا زیارتی، حجّی، آدم 
ینیم، خب حدّ شود یک سلامی هم به او بکنیم، کنارش هم بنشنشسته، آن طرف هم او برای خودش دارد رد می

مسئولیت و تعهّد رفاقتی آدم با اینها همین قدر است، در خیابان سلامٌ علیکم و علیکم السّلام، خداحافظ، شتر 
 دیدی ندیدی، نه من تو را نه تو من را.

بعضی هستند نه! ماهی یک مرتبه، از سالی یکدفعه اینها یک مقداری به انسان نزدیکتر هستند، بعضی 
آیند، هر کدام اینها شوند منزل هم میزنند بعضی هستند بلند میکنند گاهی یک تلفن به آدم مینه! یاد آدم می

[ مراتب و حساب خودش را دارد، از نظر التزام پاسخ و تعهّد نسبت به پاسخ، هر کدام اینها جای خودش ]ان
دارد، خلوص دارد تا  کند که شخص تا چقدر نسبت به رفیقش اخلاصفهمد درک میرا دارند و انسان می

 فهمد.چقدر پای کار است و دیگر حالا مسئله زیاد است. اینها را انسان می
ائمه هم همین طور بودند ائمه مجالسی داشتند فرض کن با بعضی از افراد خاص، هیچ کس نبود، کسی 

رفتم ایشان، من که میآمدند خدمت آمد، بنده شاهد هستم که در زمان مرحوم آقا بعضی از افراد که میهم نمی
گفتند آقا در را ببند یعنی صدای ما دوتا به بیرون نباید بیاید، در حالتی که بعضی از افراد هم بودند چایی ببرم می

کردند در چهار لنگه هم باز بود کسی شنید نشنید تفاوتی از این مسئله نداشت. هایی که میرفتند و صحبتکه می
در را ببند برای خودشان که مسئله مطرح نبود ممکن بود فردی حرکت کند رد بشود  گفتندکه ایشان میخب این

تواند قبول تواند تحمّل کند، نمیو بشنود مطلبی را که نبایستی بشنود و سرّی را که نبایستی مستمع باشد، نمی
 بودند. بایستتواند این مسئله را بپذیرد لذا آن بزرگان با هر کسی همان طوری که میکند نمی

ما این طور نیستیم ما میزان دستمان نیست معیار دستمان نیست که با چه شخصی چه حرفی را بزنیم؟ 
کند و ای میممکن است مطلبی را به کسی بگوییم که قدرت تحمّل ثقل آن مطلب را ندارد، در آن موقع خنده

شود، مشکل لیل کند و دچار اشکال میتواند تحکند و نمیرود روی آن فکر میزند ولی بعداً میلبخندی می
شود در ملأ عام اگر بخواهد رعایت که نه! امام علیه السّلام با افرادی هم صحبت میشود مسئله برای او یا اینمی

خورد، این خیلی بالاتر از این حرفهاست. مثل شود به مطالبی که به درد این نمیکند در ملأ عام هم صحبت می
گویید بابا تو شوی که در آن مجلس اطفال هستند میفرد رفیق بزرگی وارد یک مجلسی می که شما با یکاین

مند شوید، حالا شما مجبور هستی بروی بهره گوییمجا از آن مطالبی که میهم بیا در اینجا، خلاصه در این
مسئولیت دارد این صحبت کنی، چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد این برای شما 

جا آورده؟ کند که این آقا برای چه ما را در اینبیچاره را برای چه آوردید در این مجلس که بیر بیر نگاه می
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ی که فرض کن دارد برای آنها قصّهکند یا اینجا یک مشت بچّه که دارد با ایشان اتل متل توتوله بازی میاین
کند! پس مرا برای چه [ میگانه و اینها دارد ]تعریفهای بچّهاین قصهگوید یا فرض کنید که از حسین کرد می

 آورد؟! اگر داعی دیگری نباشد و فقط صرف این مطالب باشد خب این کار عبثی است.
داشتند که در آن مجالس نباید کسانی دیگر حضور پیدا کنند و اّلا باید ائمّه مجالسی را با افراد خاص می

گوید مطالبی که امیرالمؤمنین به حبیب م علیه السّلام .....! اگر مطالبی که به جابربن یزید میمعنا ندارد که اما
گوید[، ]اگر[ آن مطالب را بیاید بالای منبر و در مسجد کوفه بگوید گوید مطالبی که به میثم ]میبن مظاهر می

کی از آن اسرار توحیدی را که حضرت ماند، اگر قرار باشد یماند یک مسلمان باقی نمییک مسلمان باقی نمی
کرد فقط کوفه رفت یک جارو میفرمود آن اسرار را بیاید بالای منبر بگوید تمام جمعیت مسجد را میبا میثم می

 ماند و علی و میثم، همین.می
مکلّف هر یک انبیاء به میزان عقل آن افراد  1نحن معاشر الانبیاء أَمرنا بأن نکلم الناس علَّ قدر عقولهم

که کار خوب. تکلیف دارند وظیفه دارند اگر امام صادق بالاتر از تحمّل ابان بیاید مطلبی هستند، مکلف نه این
گوید و ابان دستخوش تشویش بشود امام صادق مسئول است باید ]در[ پیشگاه خدا جواب را که به جابر می

در و لبوی این مقداری را فرض کن که بکنی که شما فرض کنید که یک چغنبدهد، جواب باید بدهد. مثل این
در دهان یک طفل دو ماهه، خب دو ماهه که باید شیر بخورد آن هم به مقدار فرض کن که چند سی سی، نه 

[ به شکمش نرفته وسط راه که در ]دهان طفل کنیمیرد این را شما به محض اینیک لبوی این قدری! خب می
او بخواهد برسد و بخواهد هضمش کند، کلمات و اسرار توحیدی برای مثل  که حالا به معدهخفه شده تا این

ابان و امثال ذلک که امام علیه السّلام به محمّد بن ابی عمیر یا محمّد بن مسلم یا جابر بن یزید جعفی یا در 
سایر افرادی  فرمود حکم دینامیت را داشت برای سایر اصحاب وتر به جابر بن عبداللَه انصاری میمراتب پایین

 کرد.که آنها هم از اصحاب روایات و اصحاب احادیث امام علیه السّلام بودند و آنها را منفجر می
دهد اصلًا در او بحثی نیست این اعجاز است و خارج از کلام یک وقتی امام خودش تحملّش را می

جا باید اینکند ای را بیان میمسئلهگوید دارد یک است. نه! یک وقتی امام در این مبانی نیست دارد مطلبی می
رود کاملًا اشباع و دیدیم هر کسی پیش ایشان میکه در زمان مرحوم آقا ما میحدود رعایت بشود و عجیب این

که مطالبی را آقا به ما فرمودند که آید خیلی قانع و سرشار و خوشحال و اینکاملًا قانع از این مجلس بیرون می
گفتند تا به حال به کسی نگفتند در حالی که یک ملیاردش را به شنیدم که مینگفتند من میتا به حال به کسی 

تو نگفتند از یک میلیارد تو یک میلیاردم این وسط سهم داشتی نه یک میلیون! یک میلیاردم سهم داشتی همان 

                                                      
 : إنّا معاشر الأنبیاء امِرنا أن نکلّم الناسَ علَّ قَدرِ عقولِهم.: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم٢٣، ص 1الكافى، ج  1
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با تمام این افراد باید به میزان گنجی! حالا امام علیه السّلام باید چکار کند؟ را به تو گفتند در پوست خود نمی
 فهم و درک و همان موقعیت نفسی و سعه وجودی آنها باید صحبت کند، به همان مقدار.

گویند که کجا نوشته گیرند میبایزید بسطامی اصلًا از اصحاب روایت و احادیث نبوده، الآن ایرادی که می
ار بر این بوده که امام صادق فقط روایت به افراد در این کتب تراجم یک روایت از بایزید نقل شده؟ مگر قر

گونه اصحاب و بگوید؟ این چه حرف بی پایه و سستی است که باید در جرح و در نقد و در تضعیف این
شناسم چون در خود بیت بودم افرادی را که با مرحوم ملتزمین و ارادتمندان ائمه بیان بشود؟ بنده به شخصه می

ک نفر از رفقا هم تا آخر عمر آنها را ندیده، عده بسیاری هستند لزومی هم ندارد اسم ببرم، آقا مرتبط بودند و ی
شناسید، چه در خود ایران و چه در سایر بلاد بودند و هستند و الآن هم هستند و الآن هم اسم هم ببرم شما نمی

کنند دهند و زندگیشان را میادامه میدارند به همان راه و روشی که به آنها مأمور بودند دارند به همان روش هم 
جا بنویسند و در آید اسمش را آنجا میدهند. مگر قرار بر این است که هر کسی در اینو کارشان را انجام می

 تابلو بزنند که این آقا اضافه شد، آن آقا کم شد، آن آقا رد شد، آن رفت بالا؟
ت، مکتب هر کسی ناموس اوست این طور نیست که جا بنا بر اخفاء اسجا تابلونویسی نیست ایناین

جا اعلان و روزنامه و انتشارات و داد و بیداد جا، اینبیاید همه جا پخش کند ما چی هستیم، هیئت نیست این
تر است که بروز و ظهور او از همه کمتر باشد، مقام ابراز و هوار و این چیزها نیست. آن کسی در این راه موفّق

از همه کمتر باشد به جای اثبات به ثبوت بپردازد و به جای اظهار به ظهور بپردازد، آن شخص از و اثبات او 
گویند که بایزید بسطامی نبوده، جزو اصحاب ائمه به آیند و میهمه نزدیکتر است و نسبت به راه ..... خب می

ست که او از اصحاب و بّواب آورند وقتی در تاریخ، مورخین نقل کردند، مخالف و مؤالف گفته احساب نمی
کرد به چه حساب و ملاکی ما باید و سقّای بیت امام علیه السّلام بود و در منزل آن حضرت رفت و آمد می

فهمیم؟ مسئله را انکار کنیم؟ چون حالا با مسلک او مخالفت هستیم؟ چون حالا ما مطالب او را نمی بیاییم این
ست پس بنابراین باید او را به باد نقد بگیریم؟ اگر امام صادق الآن زنده چون حالا روش او با روش ما دوتا ا

بشود او که زنده است امام که مرده و زنده ندارد به حسب ظاهر با همین جسم بیاید و بفرماید که آقا این بایزید 
ید بگوید دادی؟ خود امام صادق بیاگفتی؟! باز هم به او فحش میشش سال سقّای ما بود خب شما چه می

که در کتب نوشتند درست است. این شش سال سقای ما بود، خب حالا حرفت چیست؟ نخیر! بوده که این
خواست به او بوده غلط کرده، سقّای شما که سهل است سقّای پیغمبر و جبرائیل هم بود ما هر چه دلمان می

ه شش سال سقّای امام صادق باشد اگر گفتیم! خب اگر بنا بر این است ما را با شما بحث نیست، آن کسی کمی
فهمد باید به یک جایی رسیده باشد از تو بالاتر، فقط کافی است کسی کاه کسی فقط کاه نخورده باشد می

نخورد، یونجه نخورد به جای سایر نعم الهی، شش سال کسی در بیت امام صادق برود و بیاید آن هم یک 
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بیاید بگوید که نه آقا، این آدم عوضی بوده، این رفتارش آن طوری همچنین شخص و موقعیتّی و بعد هم آدم در
 بوده، چه بوده، چه بوده، این صوفی بوده و این عارف بوده و این امام صادق حاشا و کلّا.

کنی شما یک روایت توحیدی امام صادق را بیا معنا کن، خب بلند شو بیا معنا کن دیگر، هر جا گیر می
گردانیم، کنیم علمش را به آنها برمی، نردّ علمه الی اللَه و رسوله و الائمّه! هر جا گیر میماندو پایت در گل می

پس این ائمّه این را برای کی گفتند؟ منتهی ما جرأت نداریم بگوییم دروغ گفتند، بیخود است، سند دارد، سلسله 
ق در توحیدش نقل کرده در نهج رساند، سلسله سند این روایت را صدوسند این روایت را به امام رضا می

البلاغه سید رضی نقل کرده، در مجامع روایی و احادیث و مسائل توحیدی ما، بزرگان نقل کردند جرأت نداریم 
رود. همان شخص که آمده این سند را به امام رضا رسانده همان چون اگر بگوییم سایر مسائل هم زیر سؤال می

جا اشتباه کرده، نقل کرده، اگر آن دروغ است این هم دروغ است اگر در آن آمده فرض کنید که احکام تکلیفی را
رود رود زیر سؤال، کلّ احکام میجا اشتباه کند کل تکالیف میجا هم اشتباه کرده، بخواهد در اینپس در این

م بدانی، تو که سهل دانیم نباید هدانیم بله که نمیدانیم، نمیگوییم ما نمیزیر سؤال. پس بنابراین این را می
داند یا نه؟ اگر کسی داند ولی صحبت سر این است که امام این را فرموده برای کسی که میاست جدت هم نمی

نیست که بداند برای چه امام این روایت راگفته؟ برای چه؟ مگر امام قرض داشته به کسی؟ در صحبت کردن 
 ن مطالب بگوید؟قرض داشته؟ بدهی داشته از این حرفها بزند؟ از ای

آورد داند تا روز قیامت و تا قیام امام زمان و بلکه فقط خود او، کسی از این مطالب سر درنمیامام که می
مگر مجبور بوده است که بگوید؟ مگر مجبور بوده؟ چون کسی قرار نیست بفهمد دیگر، وقتی قرار نیست برای 

دانید! این است؟ امام این است؟ یا نه؟ امام اینها را ما نمیدانیم شگویید؟ بگویید که ما یک چیزهایی میچه می
دانم، اشکال ندارد. چه دانی، صادقانه بگو من نمیدانی خب نمیفرموده است برای کسانی که بدانند، تو نمی

داند؟ هستند کسانی داند علمش را واگذار کند به آن کسی که میاشکال دارد که انسان وقتی یک چیزی را نمی
کنند کنند و توضیح می ]دهند[ و بیان میآیند و تفسیر میز شیعیان امیرالمؤمنین و از بزرگان و علما که اینها میا

دانند و روایات هم در این زمینه داریم. از امام سجّاد روایت داریم که در آخرالزّمان افرادی خواهند آمد و می
که از دانند منظور امام سجاد ائمّه بودند یا اینوره حدید را میکه معنای سوره قل هو اللَه احد و شش آیه اوّل س

شیعیان بودند؟ خب این روایت هم مال ائمه است دیگر، این روایات را که صدرالمتألهین نیامده از پیش خودش 
نسبت  اینها را وضع کند. اینها روایاتی است که از خود ائمّه است، منتهی ما نیست نسبت به معارف تنبل هستیم.

شود، شما نسبت به پوشانیم. حق پوشیده نمیخواهیم به دنبال حق برویم، حق را میبه معارف جاهلیم. نمی
 این مسئله اطّلاع ندارید.

دهد، آید ذات خودش را نشان میجا میخدا رحمت کند، افرادی در این زمینه بالاخره هر کسی در این
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کردیم مرحوم والد رضوان اللَه روز در قم، همین جا ما تحصیل می از کوزه همان برون تراود که در اوست. یک
علیه آمده بودند، همان زمان سابق زمان شاه، مشرّف شده بودند قم مرحوم آیت اللَه آقای سید محمّد مهدی 

د روحانی رحمة اللَه مرد بسیار بزرگ و عالمی بود، مرد عالمی بود، مجتهد بود، فاضل بود و مرد بی هوایی بو
آدم خوبی بود بسیار آدم خوبی بود، ایشان آمده بود برای دیدن مرحوم پدرمان، خب هم از نظر رفاقت و اینها، 
اینها رحم هم بودند با هم رحمیت داشتند اینها. در بین صحبت مرحوم آقا سید مهدی رو کرد به پدرمان، گفت 

ی فهمیم ما این قضیهزبان قمی گفتند آقا ما نَمی ی وحدت وجود را شما برای ما توضیح بدهید با هماناین قضّیه
ام گرفت از این شود شما برای ما بگویید من یکدفعه خندهفهمیم که چیست؟ حالا میوحدت وجود را نَمی

گفت، کسی بود، این قدر ساده و چندتا سادگی او از این صفا و سادگی، حالا بابا برای خودش درس خارج می
ها نشستند، مجلس مجلسی است ندتا از رفقا هم بودند، این اصلا انگار نه انگار که حالا ایناز رفقا هم بودند چ

که به این که حالا کسی دیگر هم هست و این حرفها و همین طوری خیلی .....! حالا این را بگویم قبل از این
 رویم.آن طرف ما زیاد می رود رفقا تذکر بدهند، چون از این طرف وقضیه بپردازم یک چیزی که من یادم می

الآن هم  یک شب یک کسی آمده بود برای دیدن مرحوم والد اتفّاقاً همان وقت، از بعضی از آقایانی که
هستند، الآن هم هستند. آمده بود برای دیدن ایشان با یکی دوتا از همان معمّمینی که در بیت بودند، اینها مثل 

ای است این چه دانم این چه قضیهتماً باید افراد دیگر هم باشند، نمیتوانند جایی بروند حکه تنها نمیاین
تا از رفقا هم بودند، شب بود دیروقت بود ای است که ....؟ خلاصه نشسته بودند صحبت شد دو، سهمسئله

حدود ساعت ده و نیم، یازده، آن حدودها بود. دیروقت بود یادم است که وقتی در زدند مرحوم پدرم اصلًا 
عجّب کردند وقتی من رفتم گفتم فلانی آمده گفتند این موقع شب که موقع آمدن نیست آقا. گفتم آقا فعلًا ت

کنند همه مثل آییم دیگر، اینها خیال میآمدند حالا برشان گردانم؟ گفت نه بگو بیایند بنشینند حالا ما هم می
گیشان برنامه دارد ساعت دارد اینها باید بلند خودشان هستند بابا این بزرگان حساب و کتاب دارد وقتشان، زند

شوند اهل عبادت هستند اهل چه ....! همین طوری ساعت ده و نیم بلند شده راهش را کشیده به دو نفر هم 
گفته بلند شوید برویم دیدن آقای سید محمّد حسین، هم سن هم تقریباً بودند با مرحوم آقا، هم سن بودند یا 

 م بزرگتر بود ایشان.احتمالًا چند سالی ه
خلاصه وقتی نشسته بودیم هنوز صحبت و این حرفها بود، یکدفعه سؤال کردند که آقا اساتید شما چه 
کسانی هستند؟ شما بگویید چه کسانی اساتید شما بودند؟ من یکدفعه دیدم این آقا رنگش عوض شد رنگش 

وض شد و شروع کرد ایشان گفتن، که عوض شد. خب سؤالی نکردند، خب اساتید شما چه کسانی بودند؟ ع
بله استاد ما مرحوم .... حالا دیگر بماند، دیگر این مقدار هم توضیح ندهیم، از افرادی که معروف بودند و 

خوانند و اینها و ..... ما تقریرات نائینی را داشتند. فضلا و طّلاب دروس خارج اصول آن تقریراتشان را می
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خواندیم و ....، وقتی که تمام شد بعد یکدفعه کردیم و میهشت سال چکار میپیش ایشان بودیم، هفت سال 
همین طور خیلی آهسته که فقط ایشان بشنوند ما نشنویم یکدفعه گفتند، یک مدت قلیلی هم پیش آقای خویی! 

ذشت اسم آقای خویی را بله ...! یک مدت قلیلی هم پیش آقای خویی. ایشان هیچی نگفتند و یک چند دقیقه گ
و یک ربع هم گذشت و مجلس تمام شد و ایشان رفتند. وقتی که رفتند ما با مرحوم آقا آمدیم در حیاط که 
ایشان بروند سمت اتاق، رو کردند به من گفتند: این آقا تمام درسهایش را پیش آقای خویی خوانده! ببینید 

 که در هوای نفس است یا نه؟ شود کسی استگوید چند صباحی پیش آقای خویی ...! این معلوم میمی
نشناسی نیست وقتی که آیت اللَه خویی استاد شما است چرا باید این طور تعبیر بیاورید؟ آیا این نمک

نشناسی نیست؟ چرا؟ چون الآن هم تو ادعّای مرجعیت نسبت به ولی نعمت خودت؟ این نیست؟ این نمک
آقای خویی رحمت اللَه علیه ایشان هم در همان موقع  کنی هم ایشان، ایشان هم زنده بودند دیگر، مرحوممی

شود پیش یک حیات داشتند. خب چه اشکال دارد انسان بگوید آقا ایشان هستند؟ نه! همچنین کسر شأنت می
مرجعی که هنوز زنده است بگویی آقا من شاگرد ایشان بودم؟ شاگرد ایشان بودم شاگرد ایشان بودم یک چند 

 !صباحی! یک چند صباحی
گوید آقا ما معنی این حقیقت آید جلوی افراد به مرحوم آقا میببینید این دوتا را بگذارید بغل هم، او می

گوید خدا فهمیم این را شما بیایید برای ما توضیح بدهید، این جلوی افراد این طور میوحدت وجود را نَمی
سان باید بگوید، این حکایات اینها همه برای جا دوباره یک قضیه یادم آمد، اینها را انرحمت کند الان این

بخصوص ما اهل علم مذّکر است، منبّه است باید بگوید. این صفات حسنه بزرگان را انسان باید بیان کند تا 
اینکه ما بدانیم که راهمان چه جوری باشد و مسیرمان را چگونه اختیار کنیم؟ آیا مانند او باشیم یا مانند این 

آورم معمولًا، حالا مگر یک وقتی حالا خطئی و به ده در مواردی که جنبه نقدی دارد اسم نمیباشیم؟! لذا بن
 جایی که صفت مستحسنه است باید بگویم.آورم. ولی در آناصطلاح سبق لسانی، چیزی بشود و الّا اسم نمی

م و مرد فاضل، با سواد مرحوم آیة اللَه میرزا هاشم آملی رحمة اللَه علیه ایشان از مراجع بود در همین ق
و خوش نفسی بود، این سومی برای من مهم است، خوش نفس بود و تا حدودی بی هوا هم بود، بی هوا، من 
یادم است که در یک مجلسی که با ایشان بودیم و مرحوم آقای مطهّری بودند و کسانی دیگر بودند در همین 

جا، خدمت ایشان بودیم در همین منزل خودشان، در اینقم و عدّه زیادی بودند، نهاری دعوت کرده بودند در 
دانید؟ ما شاگرد ایام نوروز بود ایشان رو کردند به مرحوم آقا گفتند، آقا ما شاگرد پدر شما هستیم، آقا شما می

پدر شما هستیم، ما شاگرد پدر شما هستیم، خیلی بلند و با اظهار خیلی شعف و ....! بعد ایشان بعداً به من 
کند ودند، ایشان مقداری فقط از مغنی پیش پدر ما خوانده، آن وقت این جور دارد این مسئله را اظهار میفرم

که ما شاگرد پدر شما هستیم و اینها، حالا باب اوّل یا باب رابع، ولی همه آن را هم نخوانده بود، در آن موقع که 
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بوده. چقدر خوب است انسان واقعاً صاف باشد. ایشان نجف بودند ایشان یک مقداری از مغنی پیش او خوانده 
 گونه صفات.گونه افراد، اینبرای خودش نگه ندارد، این افراد، افراد موفقّی هستند، این

آید. اینهایی که گونه افراد میآید. برکات برای اینفرمودند برکات برای این افراد میمرحوم آقا می
 بینند.نعمتهای الهی را از خودشان نمی

جا یک حالت نقد و صفت غیر مستحسنه را بیان کنم. مرحوم استادمان مرحوم آقای شیخ باز در این
ابوالقاسم غروی رحمت اللَه علیه که بسیار حق بزرگ بر گردن من دارند. بسیار بسیار حقّ بزرگ دارند و من 

برداشتهای  ر در تکویناغلب درسهای سطح را پیش ایشان خواندم و واقعاً ایشان خیلی از این نقطه نظ
گردد به کیفیت، ایشان نقش داشتند، خیلی بودند، افراد مؤثر، یکی از آن افرادی چه که برمیاستراتژیک من، آن

که بسیار نقش اساسی داشت مرحوم آیت اللَه آقای آقا شیخ مرتضی حائری اعلی اللَه مقامه بود که بنده چند 
توانم بگویم که عمده برداشت اجتهادی و استنباط من از کیفیت می سال در درس فقه و خارج ایشان بودم و

تدریس ایشان بوده و خب البته نسبت به مرحوم آقا رضوان اللَه که آن جای صحبت ندارد جای بحث ندارد که 
ما هر چه داریم از ایشان داریم علی کل حال هر کدام از این بزرگان جای خودشان را دارند و همه آنها ولی 

عمت ما هستند و ما چشم امید و شفاعت به همه آنها داریم و خدا اجر همه آنها را بدهد که واقعا ادای رسالت ن
 کردند.

همین مرحوم آقای غروی در زمستان ببینید چقدر اخلاص مهم است که هنوز که هنوز است من این 
اختیار ل و تکرار این قضایا، بیشوم به یاد همین مسائکنم و هر وقت از صحن رد میقضیه را فراموش نمی

ماند در خوانم، اینها همان چیزهایی است که برای انسان باقی میایستم و حمد و سوره میجلوی آن مقبره می
آمد، این مرد روز جمعه، روز جمعه زمستان سرد که نیم متر یخ روی زمین بود، یخ روی زمین بود و برف می

آمد در صحن و در هنگام برف و یخ و اینها که من که از مدرسه پیاده میحتّی! یعنی روز تعطیل از منزلش 
آمد در صحن روز شد میخوردم ایشان از صفائیه بلند میخوردم، سر میجا سه دفعه زمین میرفتم تا آنمی

فتند آن گرفتم منزل ایشان، حالا غیر از سایر ایام، برای بنده ایشان قوانین میجمعه، گاهی اوقات هم من می
آید؟ کیست که الآن این کارها را انجام بدهد؟ کیست زمان. تک و تنها! اینها ارزش ندارد؟ اینها به حساب نمی

واقعاً؟ ما کی را سراغ داریم که بلند شود، یک عالم، یک شخص محقّق، بلند شود در آن سرما برای یک نفر 
گفت! بله؟ خب اینها خیلی ن خوردم خودش میگفت من چند مرتبه زمیبیاید این همه راه را و خودش می

 برای انسان موجب عبرت است خیلی انسان باید به خودش و کارهای خودش بیاندیشد و فکر کند دیگر.
دهم که البتّه حیات هم دارد، ایشان فرمود که یکی از آقایان، دیگر بیشتر توضیح نمیآن وقت ایشان می

سالها شاگرد مرحوم محقّق داماد بوده که بسیار مرد بزرگی بوده و مرد عالم و تیزفهمی بوده و داماد هم برای 
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سّس حوزه علمیه، ایشان سالها درس مرحوم گفتند که داماد مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائری بوده، مؤاین می
فرمودند موقعی که داماد را رفته بوده، کفایه داماد را رفته بوده درس خارج داماد را رفته بوده که مرحوم آقا می

رود رفتیم افرادی که بودند اینها بودند که یکی از آنها مثلًا همین شخص بود، ایشان میما درس کفایه داماد را می
گردد کند بعد وقتی که برمیرود در نجف. در نجف در درس آقای حکیم شرکت میشش ماه، چند ماه می مدّتی

 کنند که فرض کنید که استاد شما که بوده و پیش چه شخصی درس خواندید؟از او سؤال می
ودند. گوید که من پیش آقای حکیم بودم و ایشان استاد من ببرد و میاصلًا اسمی از مرحوم داماد نمی

گوید درس را کرد ببینید چقدر زشت است؟!! به او میمرحوم داماد به استاد ما مرحوم غروی داشت گلایه می
کند! چقدر بد است؟! این استاد چه حالتی نسبت به من به او دادم افتخارش را دارد نسبت به کسی دیگر می

باشد عاقبت عمرش و کارش جورهای دیگر کند؟ خب البّته کسی که آن مرام را داشته این شاگرد پیدا می
گیرد. اینها در عالم تکوین حساب دارد حساب و کتاب دارد، رفته زحمت آید! بالاخره آه استاد آدم را میدرمی

نشناسی باید شاءاللَه برای خدا بوده آن برای خدا آمده درس داده چه کرده ولی تو چرا نمککشیده، حالا آن ان
ولی نعمت خود را نباید بدانی؟ بگو، اساتید من اینها هستند این افراد، این مدّت و این چه بکنی؟ و تو چرا حق 

 اشکال دارد؟
مرحوم آیت اللَه آقا سید مهدی روحانی ایشان وقتی که این سؤال را کردند پدر ما شروع کردند برای 

لمی چندانی نبود چون ایشان ایشان این مسئله وحدت وجود را حل کردن، البتّه خب طبعاً مباحث، مباحث ع
کنم حتّی منظومه هم خوانده باشند ایشان، اهل فلسفه نبودند و فلسفه نخوانده بودند و حتّی بنده گمان نمی

آمد که نسبت به مسائل فلسفه برّانی و راجل هستند کردند به دست میچون از لحن صحبت و سؤالهایی که می
سطحی بود که قابل فهم و قابل درک باشد. وقتی که مطلب تمام شد  ولی خب طبعاً بر همین اساس صحبتها در

یکدفعه ایشان گفت آقا خدا پدرتان را بیامرزد همچنین با لهجه قمی خدا پدرتان را بیامرزد ما را راحت کردید 
گوییم این چیزی نیست، کنند پدر ما فرمودند خب بله ما هم میکه چیزی نیست این قدر مخالفت میخب این
کنند این کجایش اشکال دارد؟ این کجایش چیز است؟ ببینید وقتی که که چیزی نیست مخالفت میخب این

بری جلو، کنید تا میشود. حالا شما یکی را پیدا میشود تسلیم مییکی منصف باشد این جوری تسلیم حق می
، همین را بگیر. پس معلوم خواهی در بروی؟ خب بایست دیگرپری؟ میپرد روی یک شاخه دیگر! چرا میمی

ی به کفشت هست، خلاصه ای به کفشت هست، یک سنگی به کفشت هست یک سنگریزهاست یک سنگریزه
جا، گردد آنجا، برمیگردد اینخواهد به یک جا برسد یکدفعه برمیای داری! تا یک صحبت مییک مسئله

 ئل دیگر.مطلب را هی این طرف و آن طرف و آن طرف با مغلطه و با مسا
گذارند که آن نور بیاید بر آن نفس بندند و نمیبندند میگونه افراد درِ حقیقت را به روی خودشان میاین
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گویند که اگر بایزید ای میو بر آن قلب و موجب انشراح بشود، انشراح، بایزید بسطامی همین بود. الآن عدهّ 
صحاب روایات نیست؟ مگر قرار بر این است که هر بسطامی شاگرد امام صادق بود پس چرا ذکرش در میان ا

کسی با امام صادق ارتباط داشت فعلًا از نماز و روزه و دماء ثلاثه بیاید برای شما روایت بخواند؟ بسیاری از 
مطالب ممکن است از امام صادق شنیده باشد و نیاید به کسی بگوید برای خودش نگه دارد، در بعضی از 

فرماید مبادا این حرف را به کسی بزنی، بینیم امام میکاتب یا گوینده در رفته، ما می مواردی که از دست آن
فردش را باید پیدا کنی حالا چطور این آمده به روی کاغذ و کتابت و الآن به دست ما رسیده خیلی حرف است، 

 کنند این حرف فقط مال خودت است.خواستند، یعنی حضرت تأکید میلابد خودشان می
گوید چند هزار مطلب امام به من فرموده است که من تا به حال کسی را پیدا بربن یزید جعفی میجا

نکردم که یکی از آن را به او بگویم، خب این حرفها را حضرت بالای منبر مسجد مدینه زده یا در منزل به این 
جا بوده بین ائمّه و الس در ایندرِ گوشی فرموده؟! این چند هزار چند ساعت وقت از امام برده؟ چقدر این مج

دیدیم که افراد در زمان والد رضوان اللَه علیه اینها وقتی دیدیم یعنی ما میبین این اصحاب؟ و همین را ما می
کردند آمدند با ایشان صحبت میآمدند اصلًا چیز نبودند مسائل مختلفی داشتند، موارد مختلفی بوده میکه می

شد و هیچ کس هم اطّلاعی ندارد، اطّلاعی از رفتند، مجلس منقضی میشد و مییو بعد هم مجلس منقضی م
کردیم. الآن چقدر ایشان به که بین ایشان و بین مرحوم آقا چه گذشته؟ جسته گریخته ما یک اطّلاع پیدا میاین

داند، نشده؟ خدا می بسیاری از افرادی که فقط من اطّلاع دارم مطالبی گفتند که یکی از آنها تا به حال منتشر
کنیم و شنیدیم چه را که ما از بزرگان احساس میرود؟ خب چرا! مگر حتماً قرار بر این است که آناحتمال نمی

 جا وجود داشته، مسائلی وجود داشته.و دیدیم فقط همان باشد؟ نه، ممکن است تو در توهایی در این
ت، که به تمام مطالب آقا رسیده و همه مسائل را یک وقتی یکی از همین افراد مدّعی که الان هم هس

دارد! من یک وقتی با ایشان یک جایی بودم، بنده خدا، یک صحبتی که خلاصه ما به همه چیزها اطّلاع داریم، 
دهید که بالاتر از این هم بعد یک قضیه نقل کرد از مرحوم آقا. من گفتم بسیار خب، گفتم شما احتمال نمی

گفت نه، گفتم پس حالا بشنوید آن را که ایشان به من گفتند، من یک قضیه نقل کردم در  وجود داشته باشد؟
کنی شما؟ ما ]در[ سطح فهم این مورد که چند پلّه بالاتر بود، همین طور دهانش باز ماند! گفتم چه ادّعایی می
که به شما گفتم بالاترش ز اینخودمان با این مرد بزرگ در ارتباط بودیم و بعد به او گفتم به همان شخص حتّی ا

 گویم، نحن معاشر الانبیا أُمرنا ان نکلم .....، ما مأمور هستیم که هر کسی را .....!هم هست آن را دیگر نمی
کند آید معروف کرخی را به کل، نفی میبینیم همین طور شخص میآن وقت الآن ما در کتب تراجم می

ندارد، بوّاب بوده یعنی چه؟ دربان بوده یعنی چه؟ اگر بوده پس چرا گوید اصلًا یک همچنین کسی صحّت و می
بیند روایت نقل کند؟ چه کسی از امام روایت نقل نکرده؟ مگر قرار بر این است که هر کسی امام رضا را می
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این افراد  که هر کسی با او رفاقت، بابا بیا بنشین، تو هم جزوهمچنین حرفی زده؟ کی امام رضا التزام داده به این
بنشین، مبانی اعتقادی، احکام، تکالیف، مسائل .....؟ نه! کی امام رضا همچنین التزامی داده که همه این طور 

جا زیاد است. مطالبی را که مرحوم مجلسی اوّل در ابدال در اوتاد، افرادی که از اکناف باید باشند؟ مسئله در این
گشتند، چیزهایی گرفتند و برمیآمدند، مطلب را میبا طی الأرض میآمدند، عالم برای دیدن امیرالمؤمنین می

گوییم عجب! بله آقا، بنده در زمان حیات مرحوم آقا چیزهایی احساس کردم که تا که اگر ما الآن بشنویم می
مین الآن جرأت نکردم به کسی از رفقا بگویم فعلًا هم هنوز زمانش نیامده، از این اقسامی که اسم بردم، از ه

انواع شاگردی و تلّمذی که اسم بردم، بله بوده ولی کسی خبر ندارد. خب حالا قرار بر این است که فاش بشود؟ 
نه! قرار نیست فاش بشود، قرار نیست همه چیز فاش بشود. بزرگان و اولیاء آنها حساب و کتاب خودشان را 

 ی به چه نحوی برخورد کنند.دانند چه کنند و با هر کسدارند ارتباط به ما ندارد آنها می
اینها مسئولیت دارد که ما بیاییم و تهمت بزنیم و فردی را که سالیان سال در خدمت امام صادق بوده، او 
را طرد کنیم و نفی کنیم که چی؟ صوفی بوده. صوفی بوده که بوده! اگر این طور است جابر بن یزید جعفی هم 

او هم صوفی است دیگر. مگر شما فهمی پس بگوییم زده که جنابعالی نمیصوفی بوده، او هم حرفهایی می
گویی صوفی بوده؟ مطالبی از او نقل شده که این مطالب در حیطه کشکول و موی بلندِ بایزید را دیدی که می

گنجد، در حالی زنم که در حیطه علم سرکار نمیگنجد، خب نگنجد. بنده هم یک حرفهایی میعلم شما نمی
ه فرض کنید که این چیزها، اگر چه باب اتهّام باز است. ما متنعّم هستیم که نه کشکول داریم، نه تبرزین داریم. ن

شود ولی بالاخره الحمدلله که کشکول شود! بله نثار ما هم میبه همان برکات و الطافی که بله، خیر نثار بقیه می
 و تبرزین آن را نداریم و الّا معلوم نبود الآن در اینجا خدمت رفقا بودیم یا نبودیم؟!

آیند از آیند یک یک نسبت به عبارات، نسبت به کلمات، میینها همه حساب است یعنی روز قیامت میا
زنی؟ این جناب بایزید از مطلب نمانیم شش سال کنند روی چه حسابی داری این حرف را میانسان سؤال می

فرمایند بالای او و می کنند بهپیش امام صادق علیه السّلام بوده، شش سال، بعد از شش سال حضرت رو می
فرمایند آن طاقچه، شش سال تا حالا گوید کدام طاقچه؟ حضرت میفلان طاقچه، کتاب را بیاور به حضرت می

کند یابن رسول اللَه من از وقتی که دهد؟ عرض میدانید چه جوابی به حضرت میجا بودی ندیدی؟ میاین
جا طاقچه است، این را اگر کردم. شش سال ندیده آن نگاهآمدم جز به روی به شما و رخ شما به چیز دیگری 

کنند ای آدم فلان، ای آدم دغل هایی که راجع به بایزید کتاب نوشتند، ده صفحه هم اضافه میما بگوییم همین
دانی یعنی چه؟ چون خودشان همین هستند چون خودشان ها میباز، ای آدم حقّه باز، ای آدم دورو، این ای ای

کنند همه مثل خودشان هستند. ولی ممکن است که گذارند! اینها خیال می[ امام ]و[ این ستون فرق نمی]بین
افتد دیگر به چیز دیگری چشمشان نیافتد، نتیجه آن چیست؟ نتیجه آیند چشمشان میافرادی باشند که وقتی می
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شود همان فردی که بله ...! سر میشود بایزید، این بعد از نود سال آن این است که آن بعد از شش سال می
فرماید حالا موقع رفتن تو است یعنی حالا دیگر کامل شدی، او را جایش هست! آن بعد از شش سال امام می

جا، ظاهراً حضرت محمّد بن امام جعفر صادق است، آیند در آنفرستند در بسطام به همراهی فرزندشان، میمی
کنند و بایزید وصیت رود و برای او قبّه درست میاز بایزید به رحمت خدا میامامزاده سید محمّد که او زودتر 

کند که او را در عتبه قبر فرزند امام صادق دفن کنند لذا الآن قبر بایزید در صحن است و مقام و بارگاه می
رگان بود نسبت حضرت سید محمد بن امام صادق علیه السّلام در جلوی او قرار دارد. اینها همه از ادب این بز

 کرد که این چنین باشند.گونه اقتضا میبه اهل بیت که این
آیند دیدیم افرادی که میشش سال پیش امام صادق علیه السّلام است هنوز نگاه نکرده در حالی که ما می

وضاع چه کنند، در، دیوار، این عکسها، بالا، پایین، چه جوری است؟ اپیش مرحوم آقا، اوّل نگاه به فرشها می
ماند یک ...، آقای سید محمّد حسین کردند ته قضیه اگر کسی میجوری است؟! خوب که ورانداز می

شاءاللَه موفّق باشید خوش آمدید. این ده سال هم بماند چطورید؟ حال شما چطور است؟ الحمدلله ممنون ان
 ماند.ماند در همان مرتبه میهمین است، آن شش سال که کم است، ده سال و بیست سال و سی سال هم که ب

امشب دیگر ظاهراً همه صحبت ما به ذکر افراد و اصحاب و اینها گذشت، دیگر این طور پیش آمد. 
شاءاللَه امیدواریم که خداوند به ما توفیق بدهد و واقع و حق را آن طوری که هست بشناسیم و ترتیب اثر ان

[ به دست را که آن افراد به کار بستند و بردند آنها را ما ]هم چهبدهیم و از حشو و زوائد بکاهیم و خلاصه آن
[ به دست بیاوریم، آن رموزی را که آنها به دست آوردند و به کار بستند و خودشان را جلو بردند آنها را ما ]هم

 بیاوریم و به کار ببندیم و به آن نتایج برسیم.
  

 اللههم صل علی محمد و آل محمد


